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زایش تراژدی
نگاهی به جهان و آثار ویلیام شکسپیر در سالروز تولد و درگذشتش

در گستره‌ تاریخ ادبیات بشر، نویسندگانی 
حضور دارند که نه‌تنها قریحه‌ هنری‌شـــان 
ما را مســـحور می‌کند، بلکـــه دروازه‌هایی 
به ســـوی راز »بودن« می‌گشـــایند. ویلیام 
شکســـپیر )۲۳ آوریـــل ۱۵۶۴ – ۲۳ آوریل 
۱۶۱۶( از آن چهره‌هاســـت کـــه آثـــارش 
صرفـــاً در قلمـــرو واژه‌هـــا باقـــی نماندند، 
بلکـــه همچـــون چراغـــی در دل تاریکـــی 
وجود می‌درخشـــند. او نه صرفـــاً نمایش 
می‌نویســـد، کـــه »جهـــان« می‌آفرینـــد؛ 
جهانـــی کـــه در آن انســـان، با هـــر آنچه از 
نیروی خیر و شـــرّ اســـت، بر صحنه ظاهر 
می‌شـــود و بـــا سرنوشـــت خویـــش درگیر 
می‌شود. جهان شکسپیر، تجربه »بودن« 
اســـت؛ یک حضور هستی‌شـــناختی ناب 
که در آن، انســـان در برابر جهان و در برابر 

خویـــش پدیدار می‌شـــود.
در این جهان، در میانـــه‌ طوفان بی‌پایان 
»بـــودن«، هیچ چیز قطعی نیســـت. همه 
در حـــال دگرگونی‌انـــد. از ایـــن‌رو، مـــا با 
نمایش روبه‌رو نیســـتیم، بلکـــه با زندگی 
بـــه مثابـــه ســـؤال مواجه‌ایم. هـــر جمله، 
فرصتی اســـت برای پرسیدن از خویشتن. 
شکســـپیر اما نه پاســـخ می‌دهد و نه پناه 
می‌دهـــد. او تنهـــا پـــرده را کنـــار می‌زند تا 
انســـان با تنهایی و بی‌پناهی خود روبه‌رو 
شـــود؛ آنچه در تمام نمایش‌های او جاری 
است و چونان سایه‌ای مقدر که در رؤیای 

هر انســـانی ظاهر می‌شود.
جهان شکســـپیر نـــه قصه‌ دربارهاســـت و 
نه صرفاً تراژدی قهرمان‌هـــا. او تاریخ نبرد 
درونی انســـان را می‌نویسد. در این عرصه، 
هیـــچ واقعیتی بـــه تنهایی نمی‌درخشـــد؛ 
همـــه در پیونـــدی رازآلـــود بـــا ضـــد خـــود 
معنـــا می‌یابند. تئاتـــر او صحنه‌ای اســـت 
میـــان زمیـــن و آســـمان، جایی کـــه روح 
انســـان و بازی نیروهای عالم با هم تلاقی 
می‌کننـــد؛ و کلمـــات او، آمیختـــه از تأمل، 
اضطـــراب وجودی و شـــور فلســـفی نهفته 
در ادبیـــات، همچـــون آیینه‌ای‌انـــد که در 
برابر انســـان، خویشـــتن او را آشکار کنند. 
از خلال واژه‌هـــای او درمی‌یابیم که زندگی 
نه تابع نظم عقل، که تســـلیم نوسان‌های 
روح اســـت؛ جایی که هر یقیـــن به تزلزل 
و هـــر قضاوت بـــه تردیـــد بدل می‌شـــود. 
اینجا قلمرو جدال معناســـت: معنا شکل 
می‌گیرد، می‌گریـــزد، می‌میرد، و بـــاز از نو 
‌زاده می‌شـــود. شکســـپیر از انســـان حرف 
می‌زنـــد، امـــا نـــه همـــان انســـان روزمره، 
بلکـــه از آن موجـــود شـــگرفی کـــه در مرز 
میان نـــور و ســـایه گام می‌زنـــد، موجودی 
کـــه هـــم می‌تواند به فرشـــته بدل شـــود و 

هم بـــه هیولا.
در چنیـــن فضایی، هیـــچ ارزش و قانونی 
از پیـــش تثبیت‌شـــده وجـــود نـــدارد. هر 
کـــردار، بـــار وجـــودی یـــک انتخـــاب را بر 
دوش می‌کشـــد، انتخابـــی کـــه می‌تواند 
ماهیت انســـان را بســـازد یا در یک لحظه 
نابود کند. شاید راز جذابیت او در همین 
باشـــد: هیـــچ چیـــز در آثـــارش پایان‌پذیر 
نیســـت. انســـان، در نـــگاه او، موجـــودی 
میـــان دو بی‌کـــران اســـت: از یـــک ســـو 
میل به خداونـــدی دارد، و از ســـوی دیگر 
اســـیر خاک و پوسیدگی اســـت. از همین 
دوگانگی اســـت که تمام شورها و رنج‌های 
نمایشـــنامه‌هایش ‌زاده می‌شـــود: عشق، 

قـــدرت، گناه، جنـــون، تردیـــد و رهایی.
جهـــان شکســـپیر سرشـــار از اضطـــراب 
اســـت؛ همان لـــرزش درونی کـــه از آزادی 
و مســـئولیت برمی‌خیزد. شخصیت‌های 
او هر یـــک در برابر امکان‌هایـــی بی‌پایان 
ایســـتاده‌اند و در میـــان آن همـــه امکان، 
ناگزیرنـــد یکـــی را برگزیننـــد؛ و همیـــن 
انتخاب، نطفه‌ تراژدی می‌شـــود. او زندگی 
را نـــه چون نظمـــی از پیش تعیین‌شـــده، 
بلکه چـــون میدانی گشـــوده پیـــش روی 
انســـان می‌بینـــد؛ میدانـــی کـــه در آن هر 
کنش، بازتاب خاســـتگاه وجودی اوست. 
در »هملت«، اندیشـــیدن بـــدل به رنجی 
بی‌مـــرز می‌شـــود، در »مکبـــث«، میل به 
قدرت جان را مـــی‌درد، در »اتلّو«، عشـــق 
به اضطراب بدل می‌شود، و در »شاه‌لیر«، 
دانایـــی از دل نابودی ســـر می‌زنـــد. اینها 
همـــه روایت‌هایـــی از  یـــک حقیقت‌اند: 
»بودن« همیشـــه همراه شـــک، ترس و در 

عین حال شـــکوه اســـت.
اگر در فلسفه‌ هستی‌گرایان سده‌ بیستم، 
انســـان در خـــأ معنایی جهان رها شـــده 
بود، در آثار شکسپیر سده‌های شانزدهم 
و هفدهم، این رهاشـــدگی از پیش تجسم 
یافته اســـت؛ با ایـــن تفاوت کـــه او آن را با 
شـــعری‌ترین زبان ممکـــن در میان نهاد، 
در قالـــب شـــخصیت‌هایی که بـــا همان 
دســـت‌های خونین و با همان چشم‌های 
نمناک، معنایی از وجـــود را می‌جویند که 

هیچ‌گاه محقق نمی‌شـــود.

شکســـپیر از تراژدی بهره می‌گیرد تا به ما 
نشان دهد رنج انســـان نه عارضه‌ای گذرا، 
که بنیان هســـتی اوســـت؛ همـــان چیزی 
کـــه او را زنده نـــگاه می‌دارد و از ســـنگینی 
پوچـــی می‌رهانـــد. جهـــان شکســـپیر نه 
برای درک زیبایی، که برای زیســـتن در دل 
ســـؤال خلق می‌شـــود؛ برای حس کردن 
تپـــش روحی کـــه میـــان فهـــم و نادانی، 
امید و نابـــاوری، حرکت می‌کنـــد و در هر 
لحظـــه به شـــکلی تـــازه متولد می‌شـــود. 
شـــاید رمـــز کار شکســـپیر در خلـــق یک 
دوگانگـــی اســـت: او هم ایمان شـــاعری را 
دارد که به جان انســـان عشـــق مـــی‌ورزد، 
و هـــم بینـــش فیلســـوفی را کـــه از ژرفای 
آن می‌هراسد. نمایشـــنامه‌های او جهان 
را دگرگـــون نکـــرد، امـــا درون آن آینـــه‌ای 
نهاد تا دیگران، ســـده‌ها بعـــد، بتوانند در 
چهـــره‌ قهرمان‌هایش خویشـــتن خویش 
را ببینند؛ پریشـــان، افتاده، دگرگون، و با 
این همه همچنان زنده. از همین روست 
که خواندن او نه نشستن در برابر صحنه، 
بلکه گام نهادن بر صحنه اســـت؛ در میان 
نور و ســـایه‌ها، و در میان خنـــده و مرگ.

 
زندگی در لبه هستی

در جهان شکســـپیر، آگاهـــی در زخم‌های 
روح انســـان‌زاده می‌شود و در عصاره‌ خون 
تجربـــه معنا پیـــدا می‌کند. او گـــزاره صادر 
نمی‌کنـــد، بلکـــه تجربـــه خلـــق می‌کند؛ 
تجربـــه‌ای کـــه در میـــان گفت‌وگوهـــا و 
درون تضادهـــا متبلور می‌شـــود. در اینجا 
کلمات بی‌جان بر صفحات ســـفید جاری 
نمی‌شـــوند؛ کـــه هـــر اندیشـــه با فریـــاد و 
سکوت زنده اســـت، با رؤیاها، اضطراب‌ها 
و جنون‌هایـــی کـــه در پیله‌هـــای خون و 
اشـــکش تنیده‌اند. در ایـــن فضا، بازیگری 
چونـــان تمثیـــل زندگـــی اســـت؛ و هـــر 
گفت‌وگـــو، فلســـفه‌ای نـــاب در گویشـــی 
مشـــوب اســـت که میان غریـــزه و عقل، 
میان امید و نومیدی، در نوســـان اســـت.

نقـــش  از  ایده‌هـــا  او،  صحنه‌هـــای  در 
بازیگرهـــا برمی‌خیزنـــد، از لـــرزش صدای 
انســـان‌هایی که میان وظیفـــه و وجدان، 
میان عقـــل و احســـاس، و میـــان میل و 
مـــرگ گرفتـــار شـــده‌اند. در ایـــن عرصه، 
آگاهی نه امتیـــازی ذهنی، که باری دردناک 
محســـوب می‌شـــود. آگاهـــی همـــواره به 
بهای رنج به دســـت می‌آید و »دانســـتن« 
آرامش نمـــی‌آورد، بلکه همچـــو نور تندی 
اســـت که پرده‌هـــا را می‌درد و زشـــتی‌های 
وجود را آشـــکار می‌کنـــد. از همین‌رو، هر 
نمایـــش او جدالی اســـت میان انســـان و 
آگاهـــی‌اش، میـــان تمایل به روشـــنایی و 
هراس از آن. شـــخصیت‌های شکســـپیر 
در لبه‌ای باریک میان معنـــا و پوچی قدم 
می‌زنند؛ جایی که رفتار، اندیشـــه را پیش 
می‌برد و نه برعکـــس. در این نگاه، اخلاق 
و حقیقت نه تعالیم آسمانی، که آزمایشی 
زمینی‌اند؛ آزمایشـــی که تنها بـــا حضور در 

موقعیت‌های مرزی آشـــکار می‌شـــود.
درآمـــدن به جهان شکســـپیر یعنـــی ورود 
بـــه میـــدان زندگـــی، آنگونه که هســـت: 
بی‌قضـــاوت، پـــر از تضـــاد، و در عین حال 
سرشـــار از شـــکر و زهـــر. ایـــن همـــان راز 
زایش‌هـــای نـــاب اوســـت؛ تمـــام آنچه از 
جوهـــر قلمـــش دویـــده و از دل آثـــارش 
تراویـــده اســـت؛ و آنچـــه نتیجـــه‌ تبلـــور 
مســـتقیم و بی‌واســـطه‌ ســـلوک گریـــزان 
انســـان در گـــذر زمـــان اســـت. در ایـــن 
صحنه‌های پرتنش، نه‌فقط شـــخصیت‌ها 
نقش بازی می‌کنند، بلکه همان انســـان 
غبارگرفتـــه در مســـیر ســـفر بی‌پایـــان به 
ســـمت حقیقـــت اســـت کـــه هـــر لحظه 
ممکن است نقطه‌ شـــروعی جدید بیابد، 
یـــا همان‌جـــا آخریـــن ناکامـــی‌اش را بـــه 
دســـت خـــود رقـــم زنـــد. هر شـــخصیت 
شکســـپیری در حالتی اســـت کـــه در آن 
واقعیت‌هـــای بیرونـــی بـــا کشـــش‌های 
درونـــی در هـــم می‌آمیزنـــد، و در نتیجه، 
هـــر کلمـــه، هـــر حرکـــت، تجلیگاهـــی از 
تعارض‌هـــای بنیادیـــن »بـــودن« اســـت؛ 
صحنـــه‌ای  روی  کـــه  تعارضـــی  همـــان 
اینجـــا  در  بی‌کـــران جـــاری می‌شـــود. 
ســـخنان پرســـوناژها صرفـــاً بـــرای روایت 
ماجـــرا نیســـت، بلکه شـــاهدی بـــر تولد 
معنـــا در لحظه‌ای اســـت کـــه دلتنگی‌ها، 
عشـــق‌های نافرجـــام، قدرت‌طلبی‌ها، یا 
جنون‌ها، در ســـرآغاز زندگی و در سرکوب 
بی‌پایان مـــرگ نابـــود نمی‌شـــوند، بلکه 
آفریده می‌شوند. از آنچه در نمایش گفته 
می‌شـــود، انبوهی از ســـؤالات برمی‌خیزد 
که پاســـخی ندارنـــد، بلکـــه در قالب‌های 
بلاغت‌آمیـــز، حضور بی‌پایان راز هســـتی 
را تصویـــر می‌کننـــد. در اینجـــا، پرســـش 
از حضـــور و هســـتی در قالـــب صداهـــای 
متضـــاد، و در عیـــن حـــال هم‌پیوند، روی 
صحنه‌ سینوســـی زندگی جاری می‌شـــود. 
در چنین جهانـــی از نمایش، نقش آدمی 
بازتابـــی از هســـتی فـــرد بی‌پناهی‌ســـت 
کـــه برابـــر امـــواج غول‌آســـای بی‌پایانـــی 
می‌ایســـتد، بی‌آنکـــه بتوانـــد بـــر شـــدت 
امواج تأثیـــر گذارد. تنها در قدرت بازیگری 
اســـت که او می‌تواند خـــودش را دگرگون 

کنـــد، در پس نقـــاب یک قهرمـــان یا یک 
جنایتـــکار، یا حتـــی در خـــواب مرگ‌آلود 

فـــردی درگیـــر ناامیدی.
این همـــان عرصه‌ برپایـــی گفت‌و‌گوهای 
بی‌پایـــان با مفهوم »همزیســـتی با مرگ« 
اســـت. در ســـاحت ایـــن نمایش‌هـــای 
بی‌انتهـــای وجـــود، هـــر لحظـــه، زایـــش 
معنایـــی نـــو اســـت و هر فـــرد، یـــک تکه‌ 
ناگسســـتنی در ســـیر مســـتمر بازی‌های 

واقعـــی و نمادین هســـتی.
 

تزلزل اندیشه و تبعید از قطعیت
در »هملـــت«، ذهـــن انســـان به آســـتانه 
انفجار می‌رســـد. این نمایشنامه نه درباره‌ 
انتقـــام اســـت، نـــه خیانت یا سیاســـت؛ 
بلکـــه دربـــاره‌ ســـنگینی آگاهی بـــر دوش 
انســـانی اســـت که می‌فهمد هستی فاقد 

معنای غایی و نهایی است. ذهن هملت 
همچـــو آیینـــه‌ای بیقـــرار اســـت کـــه هزار 
تصویر در آن می‌شـــکند و در هیچ‌یک قرار 
نمی‌یابد. او در مرز میان دانســـتن و عمل 
کـــردن معلق اســـت؛ در میان خواســـتن 
و بی‌بـــاوری، میـــان یقیـــن و پوچـــی. در 
ســـکوت‌ها و تأمل‌های هملـــت، می‌توان 
صدای ناآرام روح بشـــر را شـــنید که خود 
را در برابـــر بی‌رحمی هســـتی می‌بیند. او 
نه می‌توانـــد در نادانی آســـوده بماند و نه 
در بصیـــرت دوام آورد. از همیـــن روســـت 
که زیســـتن برایش بـــدل به شـــکنجه‌ای 
آگاهانـــه می‌شـــود. درون او چیزی آشـــکار 
می‌شـــود که از هر حقیقت دیگری ژرف‌تر 
اســـت؛ فهـــم اینکه معنـــا شـــاید فقط در 
لحظه‌هـــای شـــک و تردیـــد زنده باشـــد. 
»هملـــت« در مـــا تردید را بیـــدار می‌کند. 
نمایـــش به خواننـــده نمی‌گویـــد چه باید 
کـــرد؛ تنهـــا وادارش می‌کنـــد بـــه دیـــدن 
خـــود، در حالی که میان دو نـــگاه متضاد 
گرفتـــار می‌شـــود. در اینجـــا، عقـــل دیگر 
ســـپر نیســـت، بلکه لبـــه تیغی اســـت که 

روح بـــر آن پـــای می‌نهد.
 

طوفان اراده و تباهی رؤیا
از درون  در »مکبـــث«، ذهـــن انســـان 
وسوســـه‌ای خام، به عرصـــه طغیان بدل 

می‌شـــود. ایـــن نمایـــش، ســـفر ســـقوط 
است؛ سفری از روشـــنایی باور به تاریکی 
قدرت، از تمنـــای احترام به جنون برتری. 
مکبـــث، اســـتعاره‌ای از انسانی‌ســـت که 
هیاهـــوی  خویـــش،  وح  ر خلـــوت  در 
سرنوشت‌ســـاز پیشـــگوها را می‌شـــنود؛ 
وسوســـه‌هایی که از چاه آرزوهای سرکش 
و از اعماق خواســـته‌های خاموش ریشـــه 
دوانـــده و خـــود را در جامـــه‌ حقیقـــت 
می‌آرایند. او گامی کوچـــک برمی‌دارد، اما 
آن گام اولین، تمامی مرزها را می‌شـــکند. 
از آن پـــس دیگر خیر و شـــر معنـــا ندارد، 
تنها جنبش بی‌امـــان اراده باقی می‌ماند. 
در این نقطه، شکســـپیر نشـــان می‌دهد 
که انحـــراف، برآمده از شکســـت اخلاقی 
نیســـت؛ بلکه از عطش بی‌مرز بودن‌زاده 
می‌شـــود. قـــدرت نـــه تاجـــی به ســـر، که 

طوفانی درون جان اســـت که هرچه را در 
مســـیرش باشـــد، به کام خود می‌کشـــد.
»مکبـــث« از ســـایه‌ میل، صدای ســـقوط 
روح را بـــه گـــوش می‌رســـاند. مکبث، در 
پایان، نه قربانی جادوست و نه سیاست، 
بلکه اســـیر سایه خویش اســـت؛ سایه‌ای 
که هرچه در پـــی تصاحب جهان می‌تازد، 
بیشـــتر در خلأ خود فرو می‌غلتد. در این 
ســـقوط، انســـان به بزرگ‌ترین دشـــمن 
خویش بدل می‌شـــود و در آینه‌ای ملبس 
به خـــون، چهـــره‌ تهـــی خـــود را نظاره‌گر 

. د می‌شو
 

نابینایی عشق و نافرمانی ذهن
در »اتلّـــو«، مـــا وارد اقلیـــم احساســـاتی 
می‌شـــویم کـــه از روشـــنی عقل ســـر باز 
می‌زنند. ایـــن نمایـــش چکاچک جنگ 
میـــان دل و واهمه اســـت. آنچه آغازش 
مهـــر اســـت، در پایـــان بـــه ســـوءظن و 
خشـــم بـــدل می‌شـــود. اتلّـــو نمـــادی از 
عشـــق بی‌حفـــاظ اســـت؛ عشـــقی کـــه 
عظمت دارد اما از درون ضعیف اســـت، 
چون نگاهـــی بی‌اعتمـــاد درونش خانه 
دارد. در برابـــر او، یاگـــو همچـــون نطفه‌ 
تاریکـــی، کلمـــه‌ای می‌گوید و بذر شـــک 
می‌افشـــاند. از آن دم، ذهن اتلّو بدل به 
میدان نبردی می‌شود که حقیقت راهی 

جهان شکسپیر نه 
قصه‌ دربارهاست 
و نه صرفاً تراژدی 

قهرمان‌ها. 
او تاریخ نبرد 

درونی انسان را 
می‌نویسد. در 

این عرصه، هیچ 
واقعیتی به تنهایی 

نمی‌درخشد؛ 
همه در پیوندی 

رازآلود با ضد خود 
معنا می‌یابند. 

تئاتر او صحنه‌ای 
است میان زمین 
و آسمان، جایی 

که روح انسان 
و بازی نیروهای 

عالم با هم تلاقی 
می‌کنند؛ و کلمات 

او، آمیخته از 
تأمل، اضطراب 
وجودی، و شور 

فلسفی نهفته در 
ادبیات، همچون 

آیینه‌ای‌اند که 
در برابر انسان، 

خویشتن او را 
آشکار کنند

جهان شکسپیر 
سرشار از اضطراب 

است؛ همان 
لرزش درونی که از 
آزادی و مسئولیت 

برمی‌خیزد. 
شخصیت‌های 

او هر یک در 
برابر امکان‌هایی 

بی‌پایان 
ایستاده‌اند و در 

میان آن همه 
امکان، ناگزیرند 
یکی را برگزینند؛ 

و همین انتخاب، 
نطفه‌ تراژدی 

می‌شود

در نمایشـــنامه‌های شکسپیر جدال 
دائمـــی میان زندگـــی خودانگیخته و 
زندگـــی مســـئولانه اجتماعـــی، تنش 
میـــان نفس اصیل شـــخصی و نفس 
اجتماعی، یا در واقع نبرد میان سوژه 
و ابـــژه، همچـــون درون‌مایه‌هایـــی 
تکرارشـــونده بـــه چشـــم می‌خورند. 
در برخـــی از آثـــار شکســـپیر، چنین 
جدال‌هایـــی به انقســـام شـــخصیت 
نمایشـــی و عاقبت به درهم شکستن 
انســـجام درونـــی او می‌انجامـــد امـــا 
در آثـــار متأخـــرش، تفاهمی اخلاقی 
میان زندگی خودانگیخته شـــخصی و 
زندگی اجتماعی شخصیت‌ها صورت 
می‌گیرد و بـــا فراهم شـــدن آمیزه‌ای 
پویـــا از نفس‌هـــای توأمـــان آدمـــی‌- 
فـــردی و اجتماعـــی- چشـــم‌اندازی 
پسانـــــمایش  جامعــــــه  بــــــه   زیبـــا 

گشوده می‌شود.
بـــی  د ا منتقـــد   ، ن یگلتـــو ا ی  تـــر
برجســـته و نظریه‌پـــرداز فرهنگـــی 
بریتانیایـــی درکتـــاب »شکســـپیر و 
درون‌مایـــه  همیـــن  بـــه  جامعـــه« 
مانـــدگار شکســـپیری می‌پـــردازد و 
جدال میـــان نفس اصیل شـــخصی 
و نفـــس مســـئولیت‌پذیر اجتماعی 
را پـــی می‌گیـــرد. این کتاب که نشـــر 
بیـــدگل آن را بـــا ترجمـــه رضا ســـرور 
منتشـــر کرده، در زمانی نوشته شده 
اســـت )۱۹۶۷( که تأثیر ژان پل سارتر 
کمـــاکان در دانشـــگاه‌های اروپایـــی 
بـــه چشـــم می‌خـــورد. ایگلتـــون در 
»شکســـپیر و جامعـــه« بحـــث خود 
را در بســـتر فرهنـــگ غـــرب مطرح 
می‌کنـــد و در فصـــل پایانـــی کتابش 
نشـــان می‌دهـــد چگونـــه در قـــرن 
نوزدهـــم تعامل میان فـــرد و جامعه 
یکی از موضوعات اصلی تفکر غربی 

بوده اســـت.
»شکســـپیر و جامعـــه« بـــا بررســـی 
نمایشـــنامه »تریلـــوس و کرســـیدا« 
آغاز می‌شـــود. این نمایشنامه از نظر 
ادبی در ســـبک تـــراژدی و هجوآمیز 
نوشـــته شـــده و نگاهـــی انتقـــادی 
قهرمانـــی  و  شـــرافت  عشـــق،  بـــه 
دارد. شکســـپیر بـــا ترکیـــب روایت 
عاشقانه و فضای جنگی، ارزش‌های 
آرمانـــی را بـــه‌ چالش کشـــیده و آنها 
را ناپایـــدار و انســـانی نشـــان داده 
اســـت. لحن اثـــر واقع‌گرایانـــه و گاه 
تلـــخ اســـت و بـــا فاصلـــه گرفتـــن از 
حماســـه‌پردازی کلاســـیک، چهره‌ای 
زمینی از قهرمانان ترســـیم می‌کند. 
شکســـپیر در نمایشـــنامه‌ »تریلوس 
و کرســـیدا«، بارهـــا اشـــاره کـــرده که 
واقعیـــت، فرآینـــدی عمومی اســـت 
و آفریـــده دســـت همـــگان. آگاهـــی 
از ایـــن مفاهیـــم باعـــث می‌شـــود تا 
پیوند میان قـــدرت، طبقه‌ اجتماعی 
و رفتار شخصیت‌ها را در نمایشنامه‌ 
»تریلوس و کرســـیدا« درک کنید و در 
جریـــان نـــگاه انتقادی شکســـپیر به 
ســـاختارهای اجتماعـــی و سیاســـی 
آن زمـــان قـــرار بگیریـــد. »هملت«، 
کـــه  اســـت  دیگـــری  نمایشـــنامه 
ایگلتون از منظرهـــای مختلف مورد 
پژوهـــش قـــرار داده اســـت. تردیـــد 
فـــردی بـــا بحـــران قـــدرت و فســـاد 
سیاســـی در ایـــن نمایشـــنامه گـــره 
خورده اســـت. این اثـــر از نظر ادبی، 
تـــراژدی‌ تأمل‌محـــوری اســـت که با 
تک‌گویی‌هـــای درونی، کشـــمکش 
میـــان کنش و اندیشـــه را برجســـته 
می‌کند. شکسپیر در »هملت«، زوال 
نظم اخلاقـــی و سیاســـی را از خلال 
ذهـــن نـــاآرام قهرمان اصلی نشـــان 
داده و تصویـــری پیچیـــده از انســـان 
در جامعـــه‌ای بحـــران‌زده به نمایش 
گذاشـــته اســـت.‌ تری ایگلتـــون آثار 
شکســـپیر را در زمینه‌های اجتماعی 
و سیاســـی انگلســـتان الیزابتـــی و 
ژاکوبـــی و چگونگـــی درگیر شـــدن 
بـــا  را  شکســـپیر  نمایشـــنامه‌های 
مســـائل قدرت، طبقات و ایدئولوژی 
ل  ســـتدلا ا و  ا  . می‌کنـــد رســـی  بر
می‌کنـــد کـــه آثـــار شکســـپیر اغلب 
ساختارهای سلسله‌مراتبی و عوامل 
قـــدرت زمـــان او را منعکـــس و نقـــد 
می‌کننـــد. بـــرای مثـــال، ایگلتون در 
نمایش‌هایـــی ماننـــد »مکبـــث« و 
»شـــاه لیر« به بررســـی ایـــن موضوع 
می‌پـــردازد که چگونـــه قدرت‌جویی 
شـــخصیت‌ها منجر به ســـقوط آنها 

می‌شـــود و ایـــن امـــر تأثیـــر مخرب 
اقتـــدار مطلـــق را مجســـم می‌کند. 
ترســـیم  بـــه  همچنیـــن  ایگلتـــون 
سلســـله‌مراتب طبقاتی و اجتماعی 
در آثار شکســـپیر می‌پردازد و بررسی 
می‌کنـــد چگونـــه نمایشـــنامه‌هایی 
ماننـــد »تاجر ونیـــزی« و »طوفان« به 
مســـائل نابرابـــری اجتماعی و تنش 
بیـــن طبقـــات مختلـــف اجتماعـــی 
می‌پردازنـــد. بـــه بیـــان ایگلتـــون، 
نمایشـــنامه‌های شکســـپیر اغلـــب 
تناقضـــات و بی‌عدالتی‌هـــای نهفته 
در نظم اجتماعی را آشکار می‌کنند، 
در حالـــی که پرســـش‌هایی را درباره 
امکان تحـــرک و دگرگونی اجتماعی 
نیز در بردارند. جنســـیت و هویت از 
دیگر موضوعات کلیدی در تحلیل و 

تفســـیر ایگلتون هســـتند.
شکســـپیر  « کتـــاب  ر  د ن  یگلتـــو ا
از  برخـــی  مطالعـــه  بـــا  جامعـــه«  و 
نمایشـــنامه‌های معمایی، تراژدی‌ها 
و کمدی‌های شکســـپیر تلاش کرده 
تا درون‌مایه‌هایی مشـــخص را در آثار 
شکســـپیر پی بگیرد و به این میانجی 
برای نگریســـتن بـــه آثار او شـــیوه‌ای 
کلی را فراهم کند. ایگلتون در اثرش 
خـــود را بـــه گروهی از نمایشـــنامه‌ها 
محـــدود کـــرده کـــه بـــه نظـــرش بـــا 
جســـت‌وجویش  مـــورد  ایده‌هـــای 
ارتباط ویـــژه‌ای دارند. فصـــل پایانی 
کتـــاب دربردارنـــده شـــرح مفصـــل 
ایگلتون از تـــاش بی‌وقفه متفکران 
و فعـــالان اجتماعـــی قـــرن نوزدهـــم 
بـــرای صورت‌بنـــدی تعامـــل میـــان 
زندگی خودانگیخته فـــردی و زندگی 
اجتماعی اســـت. این فصل از کتاب 
کـــه گویـــا شـــکل موجـــز تـــز دکترای 
ایگلتون درباره ادوارد کارپنتر اســـت، 
کـــه  اســـت  ریشـــه‌هایی  نشـــانگر 
ایده‌هـــای ایگلتون بـــرای تحلیل آثار 
شکســـپیر از آنهـــا تغذیـــه می‌کنند. 
می‌شـــود  فصـــل  ایـــن  فحـــوای  از 
دریافـــت کـــه چگونـــه می‌تـــوان در 
لـــوای تجربیـــات معاصـــر و بـــه یاری 
میـــراث فکـــری ایـــن متفکـــران – از 

متیو آرنولد، کارلایـــل و بنتام تا جان 
اســـتوارت میل، کروپوتکین و ادوارد 
کارپنتـــر – درونمایه‌هـــای اجتماعـــی 
شکســـپیری را این‌بار با اصطلاحاتی 
جدیـــد و ادراکی نویـــن، ارزیابی کرد.
بـــش  کتا مـــه  مقد ر  د ن  یگلتـــو ا  
هـــدف  و  شـــاکله  وش،  ر دربـــاره 
کانونـــی و غایـــی اثرش می‌نویســـد: 
ایـــن  ارائه‌شـــده در  »بررســـی‌های 
کتـــاب را عمومـــاً می‌تـــوان همچون 
تأملـــی درباره روابط فـــرد و جامعه در 
نمایشـــنامه‌های شکســـپیر توصیف 
کـــرد. اگـــر چنیـــن تأملـــی صرفـــاً به 
اتـــکای خـــود و بدون تحلیـــل دقیق 
آثار شکســـپیر انجام شود آنگاه آشکار 
چیـــزی جـــز قاعـــده‌ای بـــس مبهم 
نخواهـــد بـــود. اثـــری کـــه خواهان 
رابطـــه‌ای  بـــاب چنیـــن  بحـــث در 
اســـت بایـــد بیـــش از هر چیـــز اثری 
در زمینـــه نقـــد علمـــی باشـــد تـــا در 
نتیجـــه، ارجاعـــات علمـــی بتواننـــد 
مدعـــای کلی بحـــث را تأییـــد کنند. 
اما بررســـی‌های ایـــن کتـــاب نه‌تنها 
به قصد افزایش درک ما از شکســـپیر 
بلکه در جهت گســـترش ادراک ما از 

فـــرد و جامعه اســـت.«

خوانش معاصرانه شکسپیر
تری ایگلتون در کتاب شکسپیر و جامعه به روابط فرد و جامعه 

در نمایشنامه‌های شکسپیر می‌پردازد

علیرضا پیروزان
دکترای مطالعات فرهنگی

تک‌نگاری

شکسپیر و جامعه
 نویسنده:‌ تری ایگلتون

 مترجم: رضا سرور
 انتشارات: بیدگل

 تعداد صفحات: ۲۵۲ صفحه
 قیمت: ۳۲۰۰۰۰ تومان

بدان ندارد. دل در برابر ذهن می‌ایســـتد 
و ذهـــن در برابـــر دل، و حاصـــل، ویرانی 

هر دو اســـت.
»اتلّـــو« نشـــان می‌دهـــد عشـــق هرگز از 
زخم شـــک مصون نیســـت. شکســـپیر 
در ایـــن نمایـــش، چهـــره‌ ظریف‌تریـــن 
شـــکنندگی انســـان را آشـــکار می‌کنـــد؛ 
اینکـــه چگونه در لحظـــه‌ای کوتـــاه، هر 
آنچـــه با عشـــق ســـاخته شـــده، بـــا یک 
»شـــک« فرو می‌ریزد و دردناک‌تر از همه 
اینکه نابـــودی از بیرون نمی‌آید؛ از درون 
عاشـــق آغاز می‌شـــود. در این قاب تیره، 
زیبایی عشـــق، همـــزاد نابینایـــی آدمی 
اســـت، و هر جا که دیدن متوقف شـــود، 

عشـــق به مـــرگ نزدیک می‌شـــود.
 

شورش روح بر قانون و زمان
در تراژدی»رومئـــو و ژولیـــت«، جوهـــر 
زندگی به زبانی تب‌آلود جاری می‌شـــود. 
عشـــق در اینجا نه احساسی شـــاعرانه، 
بلکـــه قدرتی اســـت کـــه در برابـــر همه‌ 
نظم‌هـــای کهنـــه ســـر بلنـــد می‌کنـــد. 
رومئـــو و ژولیت نـــه می‌خواهنـــد قانون 
را نقـــض کنند و نه شـــورش کننـــد؛ آنها 
تنهـــا در‌طلـــب »بودن«‌اند، امـــا همین 
کافی‌ســـت تا جهان علیه‌شـــان برخیزد. 
در چشـــم‌های آن دو، زمـــان مفهـــوم 
خود را از دســـت می‌دهد. زندگی‌شـــان 
کوتاه اســـت، اما لحظه‌هایشـــان سراسر 
بی‌کرانگـــی اســـت، زیـــرا در آغوش هم، 
معنای کامـــل وجود را لمـــس می‌کنند.
»رومئـــو و ژولیـــت« یـــادآور می‌شـــود که 
زیبایـــی می‌تواند از زندگـــی کوتاه‌تر، اما 
از زمـــان ماندگارتر باشـــد. شکســـپیر در 
ایـــن اثر، با شـــور و اندوهی عظیم تصویر 
می‌کنـــد کـــه عشـــق راســـتین همـــواره 
بی‌جایـــگاه اســـت؛ در جامعـــه‌ای کـــه 
ســـنگینی ســـنت و نـــام و نفـــرت بر آن 
چیره است، عشاق به تبعیدیان زیبایی 
بدل می‌شـــوند. مـــرگ آن دو، پایان راه 
نیســـت؛ اعـــام حضور عشـــقی اســـت 
کـــه به مـــرگ نیـــز گـــردن نمی‌نهـــد. در 
خاموشی‌شـــان، جهانی نو‌زاده می‌شود؛ 
جهانی که شاید هنوز در دل هر انسان، 
در ســـکوتی عمیـــق، در جســـت‌وجوی 

آزادی می‌تپـــد.
 

رنج شناخت و خلع خویشتن
در »شـــاه‌لیر«، زمان فرســـوده می‌شـــود 
و قـــدرت، نقـــاب از چهـــره برمی‌کنـــد. 
این نمایشـــنامه ســـفری از پادشـــاهی به 
تنهایی‌ســـت، از نادانـــی بـــه روشـــنایی 
دردناک شـــناخت. لیـــر، در آغـــاز، خود 
را مرکـــز جهـــان می‌پنـــدارد و عشـــق را 
بـــا میـــزان مداهنـــه می‌ســـنجد. اما هر 
واگـــذاری قدرت گامی ا‌ســـت در مســـیر 
بی‌قـــدرت شـــدن خویـــش. در تندبـــاد 

وقایـــع، تاجـــش می‌افتـــد و ناگهـــان 
انســـان دیگـــری در او بیـــدار می‌شـــود؛ 
انســـانی بی‌پنـــاه امـــا بینـــا. طوفانی که 
بـــر کرانه‌هـــای روح او می‌کوبـــد، بازتابی 
از طوفـــان بیرونـــی اســـت؛ طبیعـــت در 
هـــم می‌غرد، چـــون لیـــر درون خـــود را 
می‌بینـــد. در ایـــن لحظات، جهـــان فرو 
می‌پاشـــد و معنـــای انســـان بـــودن از نو 
تعریـــف می‌شـــود: نـــه فرمانروایـــی بـــر 
دیگـــران، بلکه دیـــدن و فهمیدن، حتی 

اگـــر دیر.
»شـــاه‌لیر« بازتـــاب دگردیســـی عمیـــق 
انســـان، شـــرح فروریختـــن نقاب‌هـــای 
دانایی و روایت ســـلوک دردناک دســـت 
یافتـــن به آگاهی اســـت؛ ســـفری ناگزیر 
کـــه در آن، آدمـــی از برج عاج غـــرور به 
حضیـــض فروپاشـــی ســـقوط می‌کنـــد 
تـــا ســـرانجام در ویرانه‌هـــای وجـــود، به 
بصیرتـــی رهایی‌بخش و نـــوری که از دل 
شکســـتگی می‌تابـــد، دســـت یابـــد. در 
اندوه او، حقیقتی عریان اســـت: دانایی، 
هدیه‌ای اســـت که تنها با از دست دادن 
به دســـت می‌آیـــد. شکســـپیر در چهره 
لـــرزان لیـــر، تصویری از سرنوشـــت همه 
انســـان‌ها ترســـیم می‌کند؛ اینکه آدمی 
برای فهمیدن ناگزیر اســـت تبعید شود؛ 

از قـــدرت، از تعلـــق، از خویش.

مجسمه برنزی 
ویلیام شکسپیر در 
در جنوب کلیسای 

جامع سات‌ارک، اثر 
رافائل مکلوف، به 

سفارش گالری تئاتر 
کورت‌یارد، شوردیچ 

که در تابستان 
۲۰۲۰ افتتاح شد.


